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 پس از عضويت در جمعيت هلال احمر 
 چه دوره هاي تخصصي را براي
 فعاليت در حوزه امداد و نجات 

كوهستان گذرانديد؟ 

پيــش از عضويــت در هلال احمر، 
كوهنوردي،  كارآمــوزي  دوره هــاي 
ســنگ نوردي و يخ و برف را گذرانده 
بودم. در ســال 1384 و پس از عضويت 
در هلال احمــر دوره تخصصي امداد و 
نجات كوهســتان و در همان سال ها هم 
دوره هاي هلال احمر و مربيگري امداد و 
نجات كوهستان را هم با موفقيت پشت 
سر گذاشتم. هرچند دوره هاي ديگري 
مانند كارآموزي اســكي كوهستان در 
فدراســيون كوهنــوردي، كارآموزي 
پيشــرفته يخ و برف، ســنگ نوردي، 
نقشه خواني، محيط زيست و... را هم در 

كارنامه ام دارم. 

چهارشنبه  10 مرداد  1397 |  سال ششم |  شماره 1464

 عمليات نجات كوهنوردان 
معلق با »هارنس«

ولي الله  خسروي/  سابقه عضويت: 9 سال

 از علاقه به كوهنــوردي در دوران كودكي تا 
پوشيدن لباس ســرخ هلال احمر و تبديل شدن 
به يكــي از كوهنــوردان فعــال داوطلب كه در 
بسياري از عمليات هاي امداد و نجات كوهستان 

حضور داشته، فاصله زيادي نبود. 
ولي الله خســروي در نوجواني بــا عضويت در 
هيأت كوهنوردي اســتان مركــزي و گذراندن 
دوره هاي آموزشــي و تخصصــي كوهنوردي، 
خيلي زود به عنــوان كوهنورد داوطلب جمعيت 
فعاليتش را آغاز كرد. خودش مي گويد: »علاقه 
به كوهنــوردي خيلــي زود من را بــا جمعيت 
هلال احمر و امدادگرانش آشــنا كــرد. پيش از 
آشنايي با هلال احمر بسياري از قله هاي مرتفع 
كشــور مانند دماوند، علم كوه، سبلان، شهباز، 
لجور و... را فتح كرده بودم. در تمام اين صعودها 
اما وقتي حضور كوهنوردان امدادگر هلال احمر 
را در حوادثي كه براي همنوردان پيش مي آمد، 
مي ديدم تصميم گرفتم بــا گذراندن دوره هاي 
تخصصي امداد و نجــات لباس هلال احمر را هم 

به تن كنم.« 
خســروي كه اكنون در پايگاه امــداد و نجات 
جاده اي ســوم خرداد اراك هم به عنوان نجاتگر 
و هــم به عنــوان امدادگر حوزه امــداد و نجات 
كوهســتان فعاليت مي كند، علاوه بر حضور در 
عمليات هاي متعــدد امداد و نجــات جاده اي، 
ماجراهاي بسياري از عمليات هاي امداد و نجات 
كوهســتان براي تعريف كــردن دارد: » در يكي 
از عمليات هاي امداد و نجات دشــوار كه اخيرا 
اتفاق افتاد، دو كوهنورد جوان در خط رأس قله 
»عمر دوباره« در ارتفاعات سفيدخاني اراك و در 
هنگام بازگشت از قله دچار حادثه شدند. آنها به 
دليل رعايت نكردن نكات ايمني و نيز استفاده از 
تجهيزات نامناسب براي چنين صعود و فرودي، 
از يكي از ديواره ها به صــورت نيمه معلق آويزان 
شده و امكان بازگشــت از مسير طي شده را هم 
نداشــتند. در صورت افتادن از ارتفاع، ســقوط 
آزاد مرگبار صد متري و برخورد با تخته ســنگ 
پايين ديواره در انتظار آنها بــود. حوالي ظهر و 
پــس از دريافت خبــر بلافاصله همــراه با يك 
امدادگر ديگر در محله حادثه حاضر شديم. ابتدا 
وضعيت منطقه و محل حادثه را به دقت بررسي 
كرديم تا روش صحيح بــراي نجات كوهنوردان 
گرفتار را انتخاب كنيم. با اســتفاده از ابزارهاي 
مياني و سنگ نوردي، در نقطه مورد نظر كارگاه 
ايجاد كرديم و با اســتفاده از دريــل در ديواره 
سنگي رول زديم. ســپس با استفاده از هارنس، 
كوهنوردان نيمه معلق را با رعايت نكات ايمني 
به محل امن منتقل كرديــم. اين عمليات كمتر 
از 2 ســاعت طول كشــيد و دليل موفقيت آن و 
سرعت مناسب براي پايان عمليات رعايت نكات 
كليدي براي حفظ ايمني افراد گرفتار در ديواره 
بود. هرچند با توجه به وضعيت كوهنوردان بايد 
ســرعت بيشــتري به كار مي داديم اما هميشه 
در وهلــه اول ايمني امدادگــران و كوهنوردان 
گرفتار در اولويت است و هيچ وقت سرعت عمل 
نبايد فداي به خطر افتــادن ايمني امدادگران و 

كوهنوردان حادثه ديده شود.«

امدادگران

مدرسه امداد
صعود به قله و زيرپا گذاشتن ارتفاعات صعب العبور هزار فوت و فن كوزه گري دارد. اين ميان اما اگر كوهنورد از صعود به ارتفاعات هدف 
ديگري مانند نجات جان يك كوهنورد ديگر داشته باشد، پاي ده ها و صدها نكته كليدي كه حاصل تجربيات امدادگران و كوهنوردان 
حرفه اي است وسط مي آيد. نكات طلايي كه مي تواند ايمني كوهنوردان و موفقيت صعود و امداد و نجات را تضمين كند. در اينجا به چهار 
 »ت« طلايي اشاره مي كنيم كه رعايت نكردن هر كدام از آنها مي تواند به كوهنورد، امدادگر و موفقيت عمليات لطمات جدي وارد كند:

     تمرين    تجهيزات   تغذيه    تجربه 

 اين
 چهار »ت« 

طلايي

شروع صفحه آرايی
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بسـیاری از داروهای مورد اسـتفاده 
بـدون نسـخه از جملـه داروی ضـد 
آنفلوآنـزا  سـرماخوردگی،  سـرفه، 
ناخواسـته  گیجـی  باعـث  زکام  و 
می شـوند که ممکن اسـت رانندگی 

را بـا مشـکل روبـه رو کند.

كوهنورد جوان اراكي، انگار كوهي از تجربه است. از 
صعود به قله هاي مرتفع كشور، فتح دماوند و سبلان، 
ايستادن بر بام ســهند، علم كوه، اشترانكوه و دره ها 
و يخچال هايي كه ديواره هاي پرخطرشــان را زير پا 
گذشته، كوله  ای از تجربه بر روي شانه هايش انداخته 
اســت. مربي امداد و نجات كوهستان استان مركزي 
كه كســب مدال طلاي برترين مربــي امداد و نجات 
كوهستان جمعيت هلال احمر كشــور در سال 1395 
را هم در كارنامه دارد، بــا همكاري هيأت كوهنوردي 
استان، كوهنوردان بســياري را با هلال احمر آشنا و 
جذب عمليات هاي امداد و نجات كوهســتان در اين 
استان كرده است. او به پشــتوانه همان تجربه هاي 
ناب، گروهي خودجوش راه انــدازي كرده كه هدفش 
گشايش دره هاي صعب العبور و پرخطر استان مركزي 
و استان هاي همجوار اســت تا امدادگران هلال احمر 
در صورت بروز حادثه با ســرعت بيشــتري به ياري 
حادثه ديدگان بشتابند. در ادامه با ايمان شريفي، مربي 
وامداد ونجات كوهستان استان مركزي درباره تجربه ها 
و فعاليت هايش به عنوان كوهنورد و امدادگر هلال احمر 

گفت وگو كرده ايم. 

 شما از كوهنورداني بوديد كه در عمليات سقوط 
هواپيماي  اي. تي. آر در منطقه دنا حضور فعال و مستمر 

داشتيد. كمي از دشواري هاي آن عمليات بگوييد. 
شب ســقوط هواپيما درقالب يك تيم 4 نفره از استان اراک 
به منطقه كوهســتاني دنا اعزام شديم و من سرپرستي آن تيم 
را برعهده داشــتم. وقتي به دنا رسيديم، وضعيت جوي بسيار 
 نامساعد بود. اما به دليل كولاك شــديد در ارتفاعات دنا اجازه 
هلي برد به تيم ما داده نشــد. هواپيما در نقطــه نامعلومي از 
ارتفاعات دنا ســقوط كرده بود و تمام كوهنوردان هلال احمر و 
ديگر يگان هاي امدادي كه در منطقه حضور داشتند براي يافتن 
لاشه هواپيما بسيج شــده بودند. صبح فردا با مساعدتر شدن 
شرايط جوي نسبت به شــب وقوع حادثه، به قله نول جنوبي 
صعود كرديم. با عبور از دل كولاك به ارتفاع 3800 متري نول 
رسيديم اما بازهم با شديدتر شدن كولاك و بوران، امكان صعود 
به ارتفاعات بالاتر و جست وجوي لاشه هواپيما وجود نداشت و 

در نتيجه به پايين قله بازگشتيم. 

 باز هم صعود به قله براي جست وجو ادامه پيدا كرد؟ 
بله. روز بعد باز هم با تجهيزات كامل به ســمت قله رهسپار 
شديم اما اين بار، شــرايط جوي از روز قبل هم نامساعدتر بود. 
به طوري كه پس از رســيدن به ارتفــاع 3 هزارمتري، كولاك 
شديد و بارش برف تمام ارتفاعات را دربر گرفت و باز هم مجبور 
به بازگشت شــديم. مرحله نخســت حضورم در دنا به همين 
تلاش هاي نافرجام روزهاي نخست براي صعود به قله گذشت. 
كوهنوردان تمام توان و البته ريسك خطر را پذيرفته بودند اما دنا 

سر سازگاري نداشت. 

  باز هم به منطقه اعزام شديد؟ 
بله. 2 مرحله ديگر نيز در ماجراي سقوط هواپيما، به دنا اعزام 
شدم. اما اين بار لاشه هواپيما با تلاش تمام نيروهاي امدادي پيدا 
شده و جست وجو براي پيدا كردن اجساد قربانيان حادثه آغاز 

شده بود. 

  در جريان جست وجوي اجساد چه موانعی غير از 
برف و کولاک مقابل شما قرار داشت؟

به همراه جمع ديگــري از كوهنوردان تــا ارتفاع 3500 متر 
هلي برد مي شديم و از آن نقطه تا محل سقوط هواپيما را صعود 
مي كرديم. كار جست وجو اجساد با بيل و كلنگ از ميان توده هاي 
برف و يخ ادامه داشت. سرماي شديد قله، كار را دشوار كرده بود 
اما از آن سخت تر، پيدا كردن قطعه هاي بدن هموطنان بود كه 
بايد به آن صورت از ميان يخ و برف بيرون كشيده مي شد. با اين 
وجود همه كوهنوردان و نجاتگران همدل و هم قسم شده بوديم 
تا شايد با اين كار كمي از درد و رنج پدران و مادران قربانيان كه 

پايين قله منتظر خبر بودند، كمتر شود. 

 از دشوارترين لحظه هاي احساسي كه در تماس با 
خانواده قربانيان داشتيد، بگوييد. 

همان شــب حادثه، پسر خلبان با چشــم هاي پر از اشك در 
خودروي ما بود. هنوز باورش نمي شــد كه چه اتفاقي افتاده و 

شرايط روحي بسيار نامناســبي داشت. من 
و ديگر كوهنوردان حاضــر در خودرو آن 

زمان فقط يك وظيفه داشــتيم. بايد او 
را آرام مي كرديــم و از آموخته هايمــان 
براي حمايت رواني استفاده مي كرديم. 
همين كه احساس كرد همه ما يك هدف 

داريم، كمي آرام تر شد. 

 بگذاريــد کمــی
 به عقب برگرديم. از 

چه زماني به ورزش 
ي  د ر هنــو كو

قه منــد  علا
شديد؟ 

برادر بزرگ ترم 
اوليــن فــرد از 

خانواده ما بود كه 
وارد اين رشــته ورزشي 

شــد. در اراك منطقه اي به 
نــام كوه هاي گــردو يا كوه 
سرخه وجود دارد كه از ديرباز 
به عنوان يكــي از ارتفاعات 
مــورد علاقه كوهنــوردان 
نيمــه حرفــه اي و حرفه اي 
مطرح اســت. علاقــه من به 
كوهنوردي از صعــود به اين 
ارتفاعات و نيز فتح قله شهباز 
و لجور آغاز شد. پس از آن در 
18 سالگي و با ثبت نام در يك 
باشگاه سنگ نوردي در اراك 
به صورت حرفه اي كوهنوردي 

را ادامه دادم. در همان سن و سال 
به اشترانكوه صعود كردم و پس از 
آن علاقه به اين رشته بيشتر از قبل 
در وجودم شعله ور شد. در نتيجه 

تصميم گرفتم به صورت 
علمي تــر 

سراغ كوهنوردي بروم. 

  چه زمانی عضو جمعيت هلال احمر شديد؟  
ســال 1382 به عضويت جمعيــت در آمدم. آشــنايي ام با 
هلال احمر به واسطه جمعي از همنوردانم در تيم هاي كوهنوردي 
استان بود. كوهنورداني كه در حادثه سقوط هواپيماي نظامي در 
خرم آباد، جذب جمعيت هلال احمر شده بودند و وصف خدمات 
ارزنده هلال احمــر در حوزه امداد و نجات كوهســتان را از آنها 
شنيدم. ضمن اينكه هلال احمر يك هدف ديگر به جز هدف فتح 

قله، به انگيزه ام براي كوهنوردي اضافه مي كرد. 

  چه هدفي؟ 
فتح قله هميشه لذت بخش ترين حسي است كه يك كوهنورد 
مي تواند به عنوان يك هدف اصلي تجربــه كند. اما در بعضي از 
صعودها احساس لذت بخش تري سراغم مي آمد كه مي خواستم 
آن را هم بيشتر از قبل تجربه كنم. آن هم حس كمك كردن به 
يك كوهنورد ديگر در صورت بروز حادثه است. لذتي كه حس 
شــيرين فتح قله را دوچندان مي كند. هلال احمر دقيقاً همان 
چيزي بود كه مي توانست اين حس لذت بخش را علاوه بر لذت 

فتح قله به من اهدا كند. 

 در همان ســال 1384 همراه با تيم امداد و نجات 
كوهستان استان مركزي، مدال طلاي مسابقات امداد و 
نجات كشــوري جمعيت هلال احمر را هم به دســت 

آورديد. كمي درباره آن مسابقات توضيح دهيد. 
بله. هنوز يك كوهنورد و امدادگر جوان بودم كه همراه با 
ديگر كوهنوردان داوطلب هلال احمر استان در مسابقات 
كشــوري امداد و نجات كوهســتان در منطقه چاف 
لنگرود شــركت كردم. آن مسابقات در رشته نجات از 
ارتفاع و فضاي معلق ميان تيم هاي امداد كوهستان 
جمعيت هاي هلال احمر كشور برگزار شد و تيم ما 

توانست مقام نخست مسابقات را كسب كند. 

  يكي از خدمات شــما در اســتان مركزي و حتي 
استان هاي همجوار، راه اندازي يك تيم دره نوردي ويژه 
است. كمي درباره اين تيم و خدمات مفيدش در حوزه 
امداد و نجات و نيز بــراي دره نوردان و طبيعت گردان 

توضيح دهيد. 
وظيفه اين تيم كه از 6 كوهنورد و امدادگر هلال احمر استان 
مركزي آن را تشكيل مي دهند، گشــايش دره هاست. در واقع 
در مناطق كوهســتاني و ارتفاعات، دره هايي وجود دارد كه تا به 
حال هيچ تيم دره نوردي و يا كوهنــوردي به آن منطقه نرفته 
اســت. دره هايي كه مي توانند همگي يك خطر بالقوه و آبستن 
حوادث بسيار باشد. تيم ما همراه با تجهيزات لازم و به كارگيري 
تكنيك هــاي خاص، اين دره هــا را براي اولين بار گشــايش و 
پيمايش مي كند تا تيم هاي دره نوردي با ايمني بيشتري اقدام به 

پيمايش آن دره ها كنند. 

  فعاليت اين تيم در حوزه امداد و نجات هم اثر گذار 
است؟ 

بله قطعا. يكــي از وظايفي كه براي گروه تعييــن كرده ايم، 
ايمن ســازي دره هاي شناسايي شده اســت. ايمن سازي اين 
دره هاي پرخطر، نه تنها به دره نــوردان بعدي كمك مي كند، 
بلكه در صورت بروز حادثه در اين مناطق براي گردشــگران و 
طبيعت دوستان، امكان دسترسي سريع تر و ايمن تر به مصدومان 

احتمالي را براي امدادگران فراهم مي كند. 

  در طول 17 سال حضور در عمليات هاي امداد و نجات 
كوهســتان، حوادث و عمليات هاي متعددي را پشت سر 
گذاشته ايد. ماجراي چالش برانگيز ترين عملياتي كه تا به 

حال تجربه كرده ايد را برايمان تعريف كنيد. 
 ماجراي نجات دو نفري است كه به صورت معلق در ديواره لجور 
اراك گرفتار شده بودند. ديواره اي كه سيزدهمين ديواره مرتفع 
خاورميانه هم محسوب مي شــود.عملياتي كه مي تواند نكات 
آموزشي بسياري هم در بر داشته باشد. ماجرا از اين قرار بود كه 
آنها براي علف چيني به آن محدوده رفته بودند و به دليل تاريكی 
هوا و گم كردن مســير برگشــت در يكي از طاقچه هاي ديواره 
به صورت نيمه معلق گرفتار شدند. پس از دريافت خبر، حوالي 
ســاعت 23 بود كه همراه با يكي ديگر از امدادگــران به ديواره 

رسيديم و آن عمليات تا 4 صبح طول كشيد. 

  براي نجات افراد گرفتار در ديواره، آنهم در تاريكي 
شب از چه روش هاي تخصصي استفاده كرديد؟ 

قدم اول شناسايی مختصات دقيق آنها بود. خوشبختانه در آن 
محدوده آنتن تلفن همراه فعال بود و توانستيم از اين طريق به 
مختصات دقيق آنها دست پيدا كنيم. از تاريكي و چراغ قوه اي 
كه به همراه داشتند به عنوان يك فرصت استفاده كرديم تا محل 
دقيق آنها روي ديواره را شناسايي كنيم. پس از رسيدن به پاي 
ديواره، با اســتفاده از ابزار فني، ابزارهاي مياني، ميخ و... شروع 
به صعود كرده اي يا صعود دونفره كرديم. پس از طي مســير و 
رسيدن به آنها، ابتدا كارگاه نجات سه نقطه ايجاد كرديم. افراد 
را حمايت كرده و به وســيله هارنس و ســفره مثلثي به صورت 
مرحله اي و كارگاه به كارگاه و با استفاده از دريل و ابزار مخصوص 
كارگاه ثابت ايجاد كرديم و آنها را به صورت انفرادي از ديواره فرود 

آورديم. 
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